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زبان فارسی عین هویت ملی ماست
اصغر دادبه در گفت و گوی اختصاصی با مفاخر ماندگار- )بخش اول(

زبــان و ادبیات فارســی به دلیــل قدمت و 

غنــای خاصی که دارد، تاثیر شــگرفی در 

زندگــی و حیات اجتماعــی و فرهنگی ما 

ایرانیان برجای گذاشــته اســت.درهمین 

راستا برای بررســی اهمیت و جایگاه این 

زبان و فراز و فرودهای آموزش و گســترش 

آن در کشور، پای صحبت های اصغر دادبه، 

اســتاد برجســته ادبیات و فلسفه و عضو 

هیأت مدیره انجمن آثار ومفاخر فرهنگی 

نشسته ایم که دراین شماره اولین بخش آن 

را  می خوانید.

ارزیابی جنابعالی از نقش و اهمیت زبان 

و ادبیات فارســی در ابعاد اجتماعی و 

فرهنگی به خصــوص در بحث ارتقای 

هویت فرهنگی ما چیست؟

در  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  نقــش   

شکل گیری و استمرار هویت ملی و به تبع آن 

در شکل گیری و استمرار هویت فرهنگی ما 

)= مردم ایران ( نقشــی یگانه و  بی جایگزین 

اســت.اجازه بدهیــد با نقل دو  ســخن از دو 

بزرگ موضوع را پی بگیرم. سخن نخست این 

بیت معروف فردوســی است: بسی رنج بردم 

در این ســال ســی / عجم زنده کردم به این 

پارسی. سخن دوم: سخن هایدگر، فیلسوف 

نامدار معاصر آلمانی اســت کــه »زبان خانه 

هستی اســت«.حکیم فردوســی به طور عام 

» زبــان « را عامل حیات یــک ملت می داند و 

به طور خاص » زبان فارســی« را عامل حیات 

ملــت ایران.ســرودن شــاهنامه، در زمانــی 

صورت گرفت که ملت ایران پس از شکســت 

از اعراب ) و البته با پذیرش اسلام و نپذیرفتن 

سلطه جبارانه عرب(  طی چهار سده کوشش 

نظامــی و فرهنگی هویت خــود را که همانا 

هویت ملی ماســت بازســازی می کــرد و به 

تعبیر حکیم فردوسی با انتخاب زبان فارسی 

دری - کــه از جمله گویش هــای ایرانی بود - 

به عنوان زبان ملی درکار بازسازی هویت ملی 

می کوشــید، زیرا می دانست در بازشناسی و 

بازسازی هویت ملی، زبان ملی، نقش بنیادی 

دارد.زبان ملی، روح است به تن هویت ملی.« 

سخن حکیم فردوســی هم به درستی بیان 

همین معناســت: » عجم زنده کــردم به این 

پارســی«. و اما ســخن هایدگر! براســتی، با 

نگاهی تاکیدی اســت بر دیدگاه فردوسی: » 

زبان، خانه هویت اســت » آیا معنایی جز این 

می تواند داشت که هویت، بدون زبان، تحقق 

نمی یابد؟ و تا هویت در خانه خود - زبان - آرام 

نگیرد، دربه در و ســرگردان است و این زبان 

است که به هویت معنا می بخشد.بگذارید با 

اســتفاده از کلام هردو اندیشمند - فردوسی 

و هایدگــر - تا آنجا پیش بروم که بگویم: زبان 

یعنــی هویت و زبان ملی یعنــی هویت ملی.

هویت فرهنگــی و اجتماعی هم آنگاه معنی 

می یابد و متحقق می شود که هویت ملی معنا 

یابد و متحقــق گردد.بگذارید به بیانی دیگر 

مسأله را روشن سازم »هویت، مظروف است و 

زبان، ظرف.هیچ مظروفی بدون ظرف نیست 

که مظروف بی ظرف محال اســت«. ســخن 

هایدگر هم تاکیدی اســت برهمین معنا که 

در ســخن او » هویت« را به گونــه ای می توان 

به »بودن« یا به »هســتی« تفســیر کرد، زیرا 

هستی ) به استثنای مفهوم کلی هستی که 

وجــودی ذهنی دارد ( بی هویت نمی شــود.

براین بنیاد سخن هایدگر به سخن فردوسی 

نزدیک و نزدیکتر می شــود و ســرانجام با آن 

انطبــاق می یابــد و در نهایت، زبــان با بودن 

یکی می شــود و زبان ملی بعینــه بودن ملی 

می گردد و سخن بلند فردوسی معنایی بلند 

می یابد یعنی که زبان فارســی، حیات بخش 

ایــران و مردم ایران می شــود. و امــا ادبیات 

فارســی! ادبیاتی اســت به زبان فارسی و در 

زبان فارسی که چونان زبان فارسی در زمینه 

هویت ملی نقش آفرین است.اساسا اهمیت 

یک زبان معلول آثار ادبی و علمی است که به 

آن زبان نوشته و سروده می شود.آثار ارجمند 

و گرانسنگ منظوم و منثور پدیدآمده به زبان 

فارسی است که زبان فارسی را در جایگاهی 

خاص قرار داده است.ادبیات ملی، پشتوانه 

زبــان ملی اســت و ارزش و اهمیــت ادبیات 

ملــی، بــا ارزش و اهمیت زبان ملی نســبت 

مســتقیم دارد و در یک کلام آثاری بی مانند 

یا دســت کم آثاری کم مانند چون شاهنامه، 

تاریخ بیهقی، خمسه نظامی، مثنوی معنوی، 

گلستان و بوستان سعدی و غزل های حافظ و 

دیگر آثار ارجمند ادبی، علمی و فلسفی است 

که به زبان فارسی، به عنوان زبان ملی، جایگاه 

و  پایگاهی ویژه می بخشد و در ساختن هویت 

ملی نقش آفرین می سازد.

چه آسیب هایی زبان و ادبیات فارسی 

را تهدیــد می کنــد و  بــرای رفــع این 

آســیب ها چه تدابیری باید اندیشیده 

شود؟

خطرهاو آســیب هابی که زبــان و ادبیات 

ملی ما را تهدید می کند به دو بخش تقســیم 

می شــود: درونــی و بیرونی. الــف( درونی، 

خطرهــا و آســیب هایی اســت بــه ســبب 

صدرا صدوقی
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بی تدبیری ها، بی اعتنایی ها و نداشتن برنامه 

نه فقــط زبان و ادب ملی را تهدید می کند که 

هویت ملی را به مخاطره می اندازد.بی گمان 

حافظان میهن و به تبــع آن، حافظان هویت 

ملــی و فرهنگی مردمند و مردمی که در یک 

ســرزمین زاده می شوند و رشــد می کنند و 

می بالند، به هرحال بدان سرزمین دلبستگی 

پیــدا می کنند و به طور طبیعــی در حفظ آن 

می کوشند اما این دلبستگی و این محافظت 

- که می توان از آن به دلبســتگی و محافظت 

طبیعــی و ناخــودآگاه تعبیــر کــرد - البتــه 

لازم اســت اما کافی نیســت که دلبســتگی 

و محافظــت طببعــی و ناخــودآگاه بایــد به 

دلبستگی و محافظت از روی خودآگاهی بدل 

شــود.این امر در پرتو تعلیم و تربیت متحقق 

می گردد.نقش تربیتی متون ادب فارسی بر 

اهل دانش پوشیده نیست.قرن ها گلستان و 

بوستان سعدی، نه فقط در ایران جغرافیایی، 

که در سراســر ایــران فرهنگــی، کتاب های 

درسی بود و ادب و اخلاق و هنر به اموزندگان 

می آموخت.در جایی خواندم که چون حزین 

لاهیجی، شاعر عصر صفوی، به ادیبان هند 

فخر می فروخت که زبان فارسی، زبان مادری 

اوست و زبان مادری آنان نیست ولاجرم انان 

فارســی - چنانکه باید نمی دانند - پاســخی 

دندان شکن از ادیبان هند دریافت کرد. این 

پاسخ که: معلمان زبان فارسی شما پیرزنان 

بوده اند و معلمان زبان فارســی ما، بزرگانی 

چون فردوسی و نظامی سعدی و حافظ! اگر 

از جنبه های مختلف در این پاسخ تامل کنیم 

به نتایجی ارجمند و شگفت انگیز می رسیم و 

به شناخت ارزش هایی بی مانند یا دست کم، 

کم مانند در متون ادب فارسی نایل می شویم 

که طرح آنهــا فرصتی دیگر می طلبد.آدمی، 

دوست و دوستدار چیزهایی است که می داند 

و دشــمن چیزهایــی اســت کــه نمی داند.

شــعارهایی از این دست که ادبیات ما چنین 

اســت و چنان و ما فردوسی و خیام و سعدی 

و حافظ داریم کافی نیست، باید جوانان مان 

با آثار این بزرگان آشنا شوند.باید نمونه های 

برجسته آثار این بزرگان در مدرسه ها تدریس 

شود.باید جوانان با آثار این بزرگان از طریق 

آموختن نمونه های آثارشان به جد آشنا شوند 

و خود، به ارزش آثار بی مانند و کم مانند این 

بزرگان پی ببرند و خود دریابند که چرا ابیات 

بلند ســعدی با پیام انسانی آن، زینت بخش 

یکی از تالارهای ســازمان ملل شــده است؛ 

این ابیات: بنی آدم اعضای یک پیکرند /که در 

آفرینش ز یک گوهرند/چوعضوی به دردآورد 

روزگار/دگرعضوهارا نماند قرار /تو کز محنت 

دیگــران بی غمــی/ نشــاید که نامــت نهند 

آدمی...باید خود درپــی آموختن نمونه های 

این متون، بدان ها راه برد، از جنبه هنری آنها 

لذت ببرد و از جنبه های اخلاقی و انسانی آنها 

چنان به دانایی و فرهیختگی برسد که دریابد 

این معانی و ایــن متون و این آثار عین هویت 

اوســت و ایرانی بودن از جمله یعنی دانستن 

این معانی و بربنیاد آنها رفتار کردن و با همه 

وجود از آنها دفــاع کردن...اما آیا کتاب های 

درســی روزگار مــا از عهده انجــام دادن این 

وظیفه برمی آیند؟ دریغا که در این ســال ها، 

برخلاف انتظار، از شمار متون درجه اول ادب 

فارســی در کتاب های درسی کاسته شده و 

نوجوانان و جوانان ایران زمین با ادب فارسی 

- که باز هم تاکید می شود بنیاد هویت ملی و 

فرهنگی ماست - چنانکه بایدآشنا نمی شوند 

و در نتیجه چنانکه باید به دفاع از کیان خود 

برنمی خیزند! و نه فقط به دفاع برنمی خیزند 

که به گونــه ای تکان دهنــده و نگران کننده، 

بی اعتنائی نشان می دهند و حتی تعبیرهائی 

تاســف انگیز بر زبان می رانند از این دســت 

که: » تاریخ مصرف این چیزها گذشــته! »؛ آیا 

آسیبی نگران کننده تر از این بی اعتنایی ها و 

بی خبری ها سراغ می توان کرد؟! تعبیری بر 

زبان اهل فرهنگ و ادب می رفت که بسیار در 

خور توجه بود و درخور توجه هست و آن اینکه: 

» باید از سرچشــمه آب نوشــید ».پیداســت 

که آب سرچشــمه بهترین آب اســت و در آن 

آلودگی نیست.مرادشان این بود که آموزش 

ادب و فرهنــگ باید براســاس متــون درجه 

اول ) شاهنامه، خمسه نظامی...تا گلستان و 

بوستان و دیوان حافظ...( صورت گیرد.اکنون 

متاسفانه کمتر به این متون توجه می شود و 

جای آنها در کتاب های درسی یا خالی است، 

یا جایی سخت محدود بدانها داده شده و در 

نتیجه نه ذهنیتی بایســته به بــار می آورد، نه 

فرهیختگی ای که لازمــه گراییدن به هویت 

ملی و دفاع از این هویت است حاصل می آید.

گذشــته از این معانی متاسفانه با پدیدآمدن 

شبکه های اجتماعی و دشواری نظارت برآنها 

یا اساسا نبودن نظارت به ویژه در حوزه مربوط 

به مســائل ادبی، بازاری آشفته و پر رونق در 

زمینه رســم الخــط دلبخواه و املا و انشــای 

نامطلوب شکل گرفته که بسیار نگران کننده 

اســت و بجاســت تا در فرصتی دیگــر بدان 

بپردازیم.ب( بیرونی، عواملی است در طول 

تاریخ علیه زبان فارســی به کار گرفته شــده 

اســت.من از ایــن عوامل بــه » کودتا« تعبیر 

کرده ام و از »کودتا علیه زبان فارسی« سخن 

گفته ام و برآنم در فرصتی مناسب به تفصیل 

از آن ســخن بگویم.اکنون بــه اجمال عرض 

می کنم کودتا علیه زبان فارسی، به طورکلی 

در دو مرحلــه صورت گرفته اســت: کودتای 

عرب ها، کودتای انگلیسی ها. یکم( کودتای 

عرب ها: نیاکان ما پس از شکســت از اعراب 

و آمدن دین اسلام به ایران، به تدریج حساب 

اســلام را از عرب جدا کردند و سرانجام آیین 

اســلام را پذیرفتند اما بــا برتری طلبی های 

بی معنــای اعــراب بــه ســتیز برخاســتند؛ 

برتری طلبی هایی که بی گمان با اصول اسلام 

هم سازگار نبود که اســلام از برتری بربنیاد 

پرهیــزگاری ســخن می گویــد: » لافضل الا 

بالتقوی ».برتری طلبان و انحصارگران عرب 

یعنی همان کودتاچیان، دربرابر تلاش مردم 

ایران جهت حفــظ بنیادی ترین اصل هویت 

ملی یعنی زبان فارســی، بــه جعل احادیثی 

پرداحتند که مضمون و معنای آن چنین بود: 

» زبان دوزخیان، فارســی و زبان بهشــتیان، 

عربی اســت »! ظهــور حکیم فردوســی، در 

مقام نماینــده و ســخنگوی مردم ایــران، و 

ســرودن شــاهنامه و » عجم زنده کــردن در 

پرتو زبان فارســی » ازجمله پاسخی است به 

حدیث سازی های ستیزندگان با هویت ملی 
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مردم ایران.ایرانیان مســلمان زبان عربی را 

برکشــیدند، برای آن صرف و نحو نوشتند و 

از آن به عنوان زبان اول اســلام، در نوشــتند 

آثار علمی و فلســفی سود جســتند و به این 

ســان به زبان عربی غنــا بخشــیدند و آن را 

برای بیان مفاهیم و معانی علمی و فلســفی 

آماده ساختند.نتیجه این خدمت نیز به زبان 

فارسی تمام شــد و شعاری ساختند و نامش 

را برهان نهادند که: زبان فارســی، زبان شعر 

و ادب است و زبان علم و فلسفه نیست و این 

معنا را چنــان القا کردند و در اذهان راســخ 

ســاختند که پس از کوشــش های چشمگیر 

اندیشــمندان ایران گرای فارسی دوست، از 

عصر صفوی به این ســو و به ویــژه در روزگار 

معاصر، این شــعار همچنان دســت از ســر 

ذهن بعضی ها برنمــی دارد! اطلاق عجم از 

ســوی عرب ها بر اقوام غیر عــرب، به ویژه بر 

ایرانیان، به گونه ای که ســرانجام بر ایرانیان 

اطلاق شد، بخشی است از توطئه کودتا گونه 

عرب ها علیه زبان فارســی و فرهنگ ایرانی 

تــا این معنا را بــه ذهن ها متبادر ســازند که 

زبان یعنی زبان عربــی و هر زبان غیرعربی، 

خاصه زبان فارسی، زبان نیست؛ بی زبانی و 

گنگی اســت! اما به رغم این گونه تلاش های 

مذبوحانه عجم، هرگز وصفی تحقیرآمیز برای 

ایرانی نشد؛ بلکه اولا، عنوانی شد در معنای 

ایرانی و بس.کاربردهای این عنوان در متون 

نظم و نثر از سده های چهارم و پنجم تا روزگار 

حاضر، مثبت مدعای ماست.در اینجا تنها به 

ذکر یک بیت از اقبال لاهوری بسنده می شود 

آن هم در مطلع غزلی که شاعر به طرح بیانیه 

)مانیفست ( خود می پردازد و بر فرهنگ ایران 

یا بر قرائــت متفکران ایران از اســلام تاکید 

می ورزد، در این بیت: 

چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما 

 ای جوانان عجم جان من و جان شما

از  برخــی  نظــر  برخــلاف  ثانیــا، 

شاهنامه پژوهان بیت معروف و بسیار اساسی: 

»...عجم زنده کردم به این پارسی » - که پیشتر 

از آن و از اهمیــت آن ســخن رفت - ســروده 

فردوسی است، زیرا گذشته از آنکه به رغم نظر 

عرب هــا هرگز ایــن واژه عنوانی توهین آمیز 

برای مردم ایران نشد، حکیم در دو یا سه بیت 

دیگر نیز این واژه را به کار برده است.) بنگرید 

به شــاهنامه چاپ خالقی مطلق، چاپ اول، 
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این بیت ســرده فردوســی هم نباشد سروده 

هرســراینده ای باشــد دقیق تر مســأله را در 

زمینه هویت ملی بیان کرده است، درست و 

راست چونان بیت:

استاد غزل سعدی است پیش همه کس اما

دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو 

گرچه - حداقل - احتمال سرودن آن بیت 

از ســوی فردوســی منتفی نیت اما این بیت 

بی گمان از حافظ نیســت اما ســراینده آن، 

دقیق ترین نکته ســبک شناســانه را در باب 

شــعر حافظ بیان کرده اســت...باری سخن 

کوتاه کنم به رغم تمام این نمک ناشناسی ها 

و جعلیات، امروز زبان فارسی، به عنوان زبان 

علم هم جــای خود را بازکرده و شایســتگی 

خود را نشــان داده اســت.آثار علمی نوشته 

شــده به زبان فارســی در ســده اخیر مُثبت 

مدعای ماست.

 دوم( کودتــای غربی هــا: دومیــن کودتا 

علیه زبان فارســی، کودتای عرب به رهبری 

هاســت. روس  مــددکاری  و  انگلیســی ها 

انگلیســی ها از عصــر صفــوی وارد ایــران 

شدند.هدفشــان دســت یافتن به هند بود، 

اما برســر راه خــود نیز از هیچ چیز به ســود 

خویش غافــل نماندند، به ویژه از ایران! زبان 

رســمی فرهنگــی هند زبــان فارســی بود.

انگلیســی ها به اهمیت و نفوذ زبان فارسی 

پــی بردنــد. می دانســتند که ادیبــان هند 

دربرابر نازش های حزین لاهیجی چه پاسخ 

دندان شکنی به او داده اند! حزین به این امر 

که زبان فارســی، زبان مادری اواست و زبان 

مادری ادیبان هند نیســت تفاخر می کرد و 

به تحقیــر آنــان می پرداخت.ادیبان هند به 

حزین گفتند: آموزگار شــما در زبان آموزی، 

پیر زنانند؛ مادرها و مادربزرگ هااما معلمان 

زبان فارســی ما بزرگان ادبند؛ فردوســی و 

نظامی و مولوی و ســعدی و حافظ. ماموران 

انگلیســی زبان فارســی آموختند و با متون 

ادب فارســی به خوبی آشنا شدند، به چاپ و 

انتشار این متون پرداختند و سرانجام زبان و 

ادب خود را جانشــین زبان و ادب هزارساله 

فارسی در هند کردند؛ زبان و ادبی با پیشینه 

هزار ساله و آثار ارجمند که با همه کوشش ها 

هنوز نتوانســته ایم حتی فهرســتی جامع از 

آنها فراهم آوریم.بیدل دهلوی شــاعر بزرگ 

فارســی ســرای هنــد ) 1۰5۴ - 1133 ق( 

خطــر را دریافته و به هدف انگلیســی ها پی 

برده بود.به همین سبب با درد و دریغ سرود: 

ز بعد ما نه غزل نی قصیده می ماند 

ز خامه ها دو سه اشک چکیده می ماند 

و درســت دریافته بود و می دانســت چه 

بنای باشــکوهی مــورد تهدید اســت و کمر 

به نابودی چه فرهنگ گرانســنگی بسته اند؛ 

فرهنگــی که با همه آســیب هایی کــه بدان 

رســید کمتــر از دو ســده پس از درگذشــت 

بیدل، اقبــال لاهــوری )129۴ - 135۷ ق( 

پدیــد آورد.چنیــن بــود و چنین اســت که 

انگلیســی ها به اهمیت زبان و ادب فارسی 

نیــک پی بردند و آن را رقیــب توانای زبان و 

ادب خود تشــخیص دادند و به بیرون راندن 

رقیــب از صحنه پرداختند و دریغا که در این 

کار توفیق یافتند و انگلیســی را در شبه قاره 

دردناک  ساختند.حکایت  فارسی  جانشین 

این جایگزینی دراز اســت و آسیب هایی که 

همچنان حساب شده به زبان و ادب فارسی 

وارد می کنند و وارد می شود ماجرایی است 

غم انگیز و خطرناک که اگر بهوش نباشــیم 

زیان ها خواهیــم دید.این ماجرا به وســیله 

شریک انگلیسی ها یعنی روس ها در آسیای 

میانــه دنبال شــد و دنبال می شــود.کودتا 

دقیق و ســنجیده برنامه ریزی شده و دقیق 

و ســنجیده درحال اجراســت.باید دقیق و 

سنجیده در گفت وگویی دیگر و در پژوهشی 

دیگر بدان پرداخت و جلوه های گوناگون آن 

را بازنمود و زمینــه را نه تنها برای آگاهی که 

برای کوشــش با هدف حفظ و ترویج زبان و 

ادب فارســی، که بنیاد هویــت ملی یا عین 

هویت ملی ماست فراهم آورد.   )ادامه دارد(


